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ماجرای بوسنی لابه‌لای کتاب‌ها

سال ۱۹۹۱ سقوط دیوار کمونیسم به منطقه بالکان سرایت کرد و یوگسلاوی با فروپاشی مواجه شد. بوسنی و هرزگوین بین هضم‌شدن در 
صربستان بزرگ و از دست‌دادن هویت و سرزمین یا مقاومت برای استقلال، گزینه دوم را برگزید و روز اول مارس ۱۹۹۲ رفراندوم استقلال را 
برگزار کرد. 6 آوریل همان سال ارتش یوگسلاوی سابق و قدرت چهارم نظامی جهان برای جلوگیری از این استقلال روانه سارایوو پایتخت 
بوسنی و هرزگوین شد و طولانی‌ترین محاصره پایتخت یک کشور را در تاریخ جنگ‌های کلاسیک جهان به مدت ۱۴۲۵ روز رقم زد؛ این 

محاصره منجر به کشته‌شدن ۱۱ هزار و ۵۴۱ نفر شد که ۱۶۰۱ نفر از آنها زنان و کودکان بودند. به همین خاطر، تعدادی از رزمندگان ایرانی 
به کمک مسلمانان شتافتند. پیشنهاد ما خواندن این شش کتاب برای دانستن بیشتر در این زمینه است.

R E S I S T A N C E

پایداری

 سنگر کتاب

6511 شماره  1402 24 خرداد  چهار‌شــنبه

برای حل جدول اعداد  باید در هر مربع کوچک​تر 3 در 3 هیچ عدد تکراری وجود نداشته باشد. 
سودوکو   4393همچنین هیچ عددی در یک سطر یاستون مربع بزرگ 9 در 9 تکرار نشده باشد.

حل سودوکو   4392

‌غذای مامان‌پز

 برای رزمندگان
ــور پـــدر در  ــض فــیــلــم‌ زیـــــادی از ح
بوسنی نداریم. در یکی از همین 
توی  دارد  پــدر  فیلم‌ها،  مــعــدود 
خـــانـــه‌‌ مــحــل اقــامــتــش در شهر 
ویسوکو قدم می‌زند. خانه مال یکی از مسلمانان بوسنیایی 
کــرده بودند به آلمان. در  که به همراه خانواده مهاجرت  بود 
کمک‌رسانی  زمــان جنگ شهرداری خانه را در اختیار ستاد 
ایران قرار داده بود. همیشه دوست داشتم آن خانه را ببینم. 
که همراه با مــادر اولین بــار به بوسنی سفر  چند ســال پیش 
کردیم، همین که وارد ویسوکو شدیم یکراست رفتیم سراغ آن 
خانه و آن محله و آن حال و هوا. ماه رمضان بود و ترجیح دادیم 
مزاحم اهالی منزل نشویم. بیرون خانه را خوب برانداز کردیم و 
از خیر دیدن داخلش گذشتیم.به جایش سری زدیم به جمو 
که پیش از جنگ و بعد از آن همسایه خانه  و همسرش نــازا 
گل  کرد  که معرفی‌مان  دوست‌داشتنی من بودند. آقا مجید 
از گل صورت جفت‌شان شکفت. تعارف‌مان کردند رفتیم تو. 
نازا با این که روزه بود رفت توی آشپزخانه و مشغول پخت غذا 
شد. با جمو نشستیم توی حیاط به تعریف از گذشته‌ها. نازا 
غذا را آورد و خودش نشست کنارمان. جوری غذا خوردن‌مان 
را نگاه می‌کرد که معلوم بود زمان پرتش کرده است به بیست و 
اندی سال پیش؛ خاطرات یکی‌یکی داشت توی ذهنش مرور 

می‌شد؛ خاطراتی توام با اشک و لبخند.
کلاس‌ آشپزی رفته بود و زمان جنگ برای  نازا قبل از جنگ 
ایرانی‌ها آشپزی می‌کرده. او دلش می‌خواسته هنرش را به 
ایرانی‌ها نشان بدهد اما کمبود مواد اولیه‌ای که ایرا‌نی‌ها در 

اختیارش می‌گذاشتند آه از نهادش بلند کرده بود.
نــازا چنان با ولــع از خــاطــرات شیرینی‌پزی‌اش بــدون روغن 
غ تــعــریــف مـــی‌کـــرد کـــه یـــک ســاعــتــی محو  ــخــم‌مــر یـــا حــتــی ت
شیرین‌کاری‌هایش شده بودیم.مجید برایشان توضیح داد 
که مقصر نداشتن مواد اولیه غذایی، رسول بوده است. رسول 
کس را دست  گفته بود حق ندارند هیچ  کمک‌رسان  به تیم 
خالی رد کنند. حتی یک بار که از شدت فشار جنگ و گرسنگی، 
مردم به انبار ستاد کمک‌رسانی هجوم آورده بودند به نیروها 
گفته بود جلوی‌شان را نگیرند و بگذارند هرچه می‌خواهند 
ببرند. تازه می‌گفته باید از آنها تشکر هم بکنیم. زحمت‌مان 
کرده و خودشان آمده‌اند و سهم‌شان را می‌برند.جمو  کم  را 
از جنگ گفت، از سال 1992، از حاصلخیزی زمین‌های‌شان با 
حضور ایرانی‌ها. از این که دیگر هیچ‌ وقت به اندازه آن سال‌ها 
گوجه، بادمجان و سیب‌زمینی  زمین‌شان پیازچه و خیار و 
بــرکــت حــضــور ایرانی‌ها  از  را  نـــداده اســـت. اینها  کدوتنبل  و 
گاهی  گفت  مــی‌دانــســت. یــک جــایــی یکهو ‌زد زیــر خــنــده و 
ایرانی‌ها می‌آمدند سر زمین‌های‌مان و هرچه می‌خواستند 
ــا نــه‌تــنــهــا مــحــصــولات کـــم نــمــی‌شــد بلکه   مـــی‌خـــوردنـــد امــ

بیشتر هم می‌شد!
جمو گاهی چشمانش را گرد می‌کرد و سرش را تکان می‌داد و 
می‌گفت ما هیچ وقت نمی‌فهمیدیم بین جمع ایرانی‌ها کدام 
کی،  فرمانده است و کدام زیردست. همه عین هم بودند؛ خا
ساده و صمیمی. بعد از شهادت رسول تازه فهمیده بود که او 
ک کرد و با  مسئول آن جمع بوده است. دست آخر اشکش را پا
حسرت گفت ای کاش باز هم ایرانی‌ها اینجا جمع می‌شدند. 

کاش رسول شهید نشده بود...

ی زند شهید رسول حیدر ی | فر مهدی حیدر

خون‌نگار

آزارشان به مورچه هم نمی‌رسید 
نوشته اسلاونکا دراکولیچ با 

ترجمه نازیلا محبی

مجاهدین در بوسنی 
تروریست یا رزمنده

نوشته حسن افندیچ

لبخند من انتقام من است
خاطرات جوا آودیچ

 ترجمه سیدمیثم میرهادی

نبرد برای سارایوو
ویچ خاطرات کریم لوچار

 ترجمه سعید عابدپور

خداحافظ سارایوو 
خاطرات آتکارید و هانا 

 اسکوفیلد
زایی ترجمه عابده میر

مارش میرا
نوشته صادق سلیموویچ

 ترجمه مریم رضائیان، 
وحید پرست‌تاش

اگــــــــر  الان  هـــــــمـــــــیـــــــن 

دبیر گروه پایداری

 میثم
 رشیدی مهرآبادی

وشــــن  ر را  ــان  ــ ــ وی‌م ــودر ــ ــ خ
کنیم و از تهران راه‌ بیفتیم، 
وج از  ــر ــدون تــشــریــفــات خـ بـ
ود به کشورهای  ایران و ور
ــدود 44 ســاعــت  ــ دیـــگـــر، ح
دیــگــر و پــس از طــی 3620 
ــم بــه  ــیـ ــی‌رسـ کــیــلــومــتــر، مـ
ی از شــهــرهــای زیــبــای  شــهــر
وی خاک‌های  زگوین که 19 خــرداد 72 ر بوسنی و هر
آن، خون مردی از مردان ایرانی به زمین ریخته شد. 
وز قبل از آن حادثه  این مرد، 33 سال و دو ماه و 19 ر
تلخ، در ملایر به دنیا‌ آمده‌بود. وقتی آمد، همه شاد 
زمانش  بودند و وقتی در راه خــدا کشته شــد، همر
به  را  پیکرش  چــطــور  وانــفــســا،  آن  در  نمی‌دانستند 

تهران و ملایر برسانند.
ی«  وزها به نام »مجید منتظر ی« را آن ر »رسول حیدر
تحمیلی  جنگ  آتــش  کــه  ســال‌هــایــی  می‌شناختند. 
وی سر زنــان و کــودکــان ایــرانــی بــود، در جبهه‌های  ر
غـــرب و جـــنـــوب، جــنــگــیــد و وقــتــی آتـــش‌بـــس اعـــام 
ــد؛ ســاحــش را زمــیــن نــگــذاشــت. زنــدگــی مخفی و  ش
ــای پــایــانــی دهـــه 60  ــال‌ه اســرارآمــیــزش از هــمــان س
وع شـــده‌بـــود. وقــتــی آتـــش جــنــگ در بــوســنــی و  شـــر
زگوین بالا گرفت، رسول، تاب ایستادن نداشت.  هر
ی از جنایات صرب‌های افراطی  پخش اخبار و تصاویر
علیه مسلمانان بوسنی، حمایت کشور‌های مسلمان 
را برانگیخته‌بود و مگر می‌شد ایــران و ایرانی از این 
و اولین نفرهایی  حمایت، عقب بماند؟ رســول، جــز
بود که عازم بوسنی شد؛ بی‌تشریفات دیپلماتیک و 
بی میزبانی که انتظارش را بکشد. باید به دل آتشی 
می‌زد که افتاده‌بود به جان مسلمانان سفیدپوش 

وزگارشان را سیاه کند. بوسنی تا ر

30سال پیش، رسول حیدری در حالی که چندهزار کیلومتر از وطن دور بود، به شهادت رسید

؛ شهادت در اروپا تولد در ملایر

گرچه در ظاهر به  دشمنی صرب‌ها با مردم بوسنی ا
اختلاف نژادی و قربانی بودن آنان در مقابل مردم 
کسازی نژاد  بوسنی بازمی‌گشت، اما در واقعیت، پا
بوسنیایی‌های مسلمان بود، اتفاقی که بعد‌ها یکی 
از بزرگ‌ترین جنایات جنگی، نسل‌کشی و تجاوز‌های 
گروهی و سیستماتیک را در سال ۱۹۹۱رقم زد و باعث 

کشته و ناپدید شدن بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم آن 
از سازمان ملل خواست تیمی  سرزمین شد.ایران 
چند هزار نفره از نیرو‌های ایرانی به عنوان »حافظ 
صلح« به بوسنی اعزام کند که با مخالفت دبیرکل و 
شــورای امنیت روبــه‌رو شد. وقتی این تیر به سنگ 
خــورد، ایــران مجبور شد به صــورت غیررسمی و با 

عنوان فعال حقوق بشری و کمک‌های هلال احمر 
برای  را  نیرو‌های نظامی خود  و مأمور سفارتخانه، 
کمک نظامی و آموزش جنگی به رزمندگان بوسنی 
به این کشور بفرستد. رسول حیدری، فرمانده این 
نیروها بود که همراه با سه نفر دیگر از ایرانیان اعزام 

شده به بوسنی، به شهادت رسید. 

مشغول  ایــرانــی‌هــا  بیشتر  قــمــری،   1413 ذیــحــجــه   18
که رسول، عیدی‌اش را در  عیددیدنی از سادات بودند 
شهر ویسوکو و در کمین نیرو‌های کروات گرفت. تقویم، 
19 خرداد 1372 را نشان می‌داد که ایــران، اولین شهید 
ــول، همراه  کـــرد. رسـ خــود را در بوسنی، تقدیم اســـام 
دوســت و همرزم بوسنیایی‌اش بــود و خونشان به هم 
آمیخت. بعدها، سنگ یادبود او و سه شهید دیگر ایرانی 
تا یاد و نامش بر تاریخ اروپا بدرخشد. پیکر رسول را بعد از در بوسنی بر دیوار سفارت ایران در این کشور نصب شد 

چند روز به تهران سپس به ملایر بردند تا کنار همرزمان 
و همشهریانش آرام بگیرد. خون او سال‌ها بعد دوبــاره 
جوشید و کاروان‌هایی از ایران برای شرکت در راهپیمایی 
»مارش‌میرا« به یاد نسل‌کُشی مسلمانان در بوسنی و 
هرزگوین به راه افتاد. پرچم سه رنگ ایران در طول این 
راهپیمایی، خاطرات بیست و چند سال پیش را برای 
همه زنــده کــرد. روزهایی که رســول با سختی خــودش را 

به بوسنی رساند و با دست خالی، کاری کرد کارستان.

امکان تماس رسول حیدری از بوسنی با خانواده محدود 
بود، برای همین گاهی دست به قلم می‌شد و نامه‌ای به 
همسر و فرزندانش می‌نوشت. مهدی حیدری، فرزند 
شهید، چندی پیش یکی از این نامه‌ها را منتشر کرد که 

متنش چنین است؛
بسمه تعالی/ با سلام بر پیشگاه آقا امام زمان و درود بر 

نایب بر حقش آیت‌ا... خامنه‌ای )حفظه‌ا...( 71/8/7
حضور محترم همسر گرامی و مهربانم، سلام علیکم و بما 

صبرتم
معصومه جان اصل حالت چطور اســت؟ خیلی ناراحت 
هستی، اذیــت بچه‌ها، مسئولیت زنــدگــی و همه و همه 
سختی‌ها آن هم در غربت حسابی کلافه‌ات نموده‌است. 
باور کن من تقصیری ندارم، دست تقدیر است، خدا هرچه 
گر فرزندان تو، مهدی کوچولو در  خواسته همان می‌شود.ا
آغوش گرم تو آرمیده‌اند، در اینجا مادری از فرط گرسنگی 
طفل خود را به درب پادگانی آورده که از زباله‌ غذای سربازان 
غذایی تهیه کند، ولی افسوس که چند لحظه‌ بعد غرش یک 
خمپاره شکم گرسنه طفلش را از هم می‌درد. مردم در اینجا 
به خاطر چیزی قتل عام می‌شوند و به خاطر اسلامی کشته 

و در‌به‌در می‌شوند که خود هیچ اطلاعی از آن ندارند؛ ولی 
با این همه خوب استقامت کرده‌اند و این مسأله وظیفه‌ ما 
را دو چندان می‌کند. همسرم یادگار روزهای تلخ و شیرین، 
آمدنم به اینجا نه یک ماجراجویی، نه یک جهانگردی 
بلکه ادای تکلیفی بود که رهبرم بر ما واجب گردانید. حال 
و هوای اینجا، مردم اینجا همه و همگی با دنیایی که ما در 
آن بزرگ شدیم و جامعه‌ای که در آن نفس می‌کشیم یک 
دنیا فاصله دارد و ما تکلیفی بس گران بر دوش خود داریم، 
که می‌توانستند سربازان و سفیران انقلاب  گرچه آنهایی 
آرمیده‌اند.  کنون در بهشت زهرا‌ها  ا اسلامی‌مان باشند 
ولی به هر حال رهبر بهتر از ما این مشکل را می‌داند و ما نیز 
موظفیم هر آنچه را که در توان داریم انجام دهیم. خداوند 

آنی ما را به خودمان وا نگذارد.

مهدی حیدری، فرزند شهید رسول حیدری در متنی برای یکی از همراهان پدرش در 
نبرد بوسنی و هرزگوین نوشت: همه او را به نام مادر ایرانی‌ها می‌شناسند. فریدا مردم 
شهر ویسوکو )محل شهادت رسول حیدری( را خوب می‌شناخت و از ریز مشکلات‌شان 
کدام  کدام خانواده چند شهید دارد و چند جانباز یا این‌که  خبر داشت. می‌دانست 

خانواده مستحق‌تر است ...
از همان اوایل حضور جمهوری اسلامی در جنگ بوسنی، از بین بوسنیایی‌ها خانم 
»فریدا چاپاراودیچ« زودتر از همه با ایرانی‌ها انس گرفت و با آنها جوش خورد. آن‌قدر در 
امدادرسانی کمک کرد که شد مسئول هماهنگی کمیته امدادرسانی ایران در بوسنی 
مرکزی. این بود که پدرم همه بسته‌های غذایی و دارویی اهدایی ایران را با هماهنگی او 

بین مردم شهر ویسوکو پخش می‌کرد.

، چند باری به ایران آمد و هر بار سری هم به منزل ما می‌زد. از بای  بعد از شهادت پدر
بسم‌ا... ورودش اشک می‌ریخت تا وقتی‌که پایش را از خانه بیرون می‌گذاشت.

سال ۹۵ برای اولین‌بار با مادرم رفتیم بوسنی. ایام بیست و سومین سالگرد شهادت پدر 
کن بوسنی، افطار را مهمان فریدا شدیم.  بود. یک شب به همراه جمعی از ایرانیان سا
می‌دانستیم فریدا یک سنی معتقد است. سیاست نظام جمهوری اسلامی هیچ‌وقت 
گسترش تشیع در بوسنی نبود. این بود که به احترام با خود مُهر نماز نبردیم. وقت نماز 
فریدا یک سبد مُهر آورد و به مهمان‌ها تعارف کرد. گفت قبل از انقلاب ایران و در زمان 
یوگسلاوی سابق برای سفر زمینی به حج، از عراق گذشته‌اند و مهرها را از عراق خریده و 

نگه‌داشته برای همین وقت‌هایی که مهمان شیعه دارد.
فریدا سبد مهر را یکی‌یکی جلوی همه مهمان‌ها گرفت جز من. کمی جا خوردم. رفت 
کربلا  گفت تو با این بخوان. نگاهی به مهر تربت  گانه‌ای آورد داد دستم و  و مهر جدا
انداختم. از جرم رویش معلوم بود بارها و بارها استفاده شده و مهری نیست که سالی 
که تمام شد، خواستم مهر را پس  چند بار فقط مهمان با آن نماز خوانده‌باشد.نماز 
بدهم که گفت »این مهر مال خودته. پیش من جامانده بود.« از حرفش سر درنیاوردم. 
تعجبم را که دید گفت »پدرت ۲۳ سال پیش آخرین نمازش را اینجا و روی آن خواند. 
مثل همیشه آن‌قدر عجله داشت که مهرش را جا گذاشت و رفت. رفت و دیگر ندیدمش. 
خوشحالم که زنده مانده‌ام تا امانت پدرت را به تو برسانم. قدرش را بــدان...« یک آن 
نفسم بند آمد. تمام بدنم گر گرفت. فریدا هم دیگر نتوانست ادامه دهد. بغض گلویش را 
گرفته‌بود اما جلوی اشک‌هایش را گرفت. دوست نداشت وقت افطار و جلوی مهمان‌ها 

گریه کند. اما به‌جایش وقت بدرقه‌مان در فرودگاه تا توانست اشک ریخت.

در دل بسیجی‌های بوسنی

ــان مــجــیــد مــنــتــظــری با  ــم رســــول حـــیـــدری یـــا ه
کوله‌باری از تجربه راهــی بوسنی شــده‌بــود. یک 
که رسول به عضویت  گذشته‌بود  سال از انقلاب 
سپاه پاسداران همدان درآمد. او اصالتا اهل ملایر 
، زحمات  بود و بعد‌ها برای تشکیل سپاه این شهر
زیادی کشید و مسئولیت اطلاعات سپاه این شهر 
را به عهده گرفت. دستگیری تعداد قابل توجهی 
، حاصل زحمات  از ضدانقلاب فعال در این شهر

او و همرزمانش بود. 
گیلانغرب و سرپل‌ذهاب با نیرو‌های  او مدتی در 
بعثی جنگید و در چند عملیات غرب کشور حضور 
ــول دوران دفــاع‌مــقــدس  ــت. او در ط فــعــال داشـ
کــرد و  مجموعا ۶۵ بــار حضور در جبهه را تجربه 
ک  به عنوان نیروی اطلاعات، بار‌ها به عمق خا
عراق نفوذ کرد و گاهی برای شناسایی تا مرز سوریه 
نیز پیش رفــت. رســول پس از پایان جنگ، وارد 
علوم  رشته  در  و  شد  )ع(  امام‌حسین  دانشگاه 
کرد. با شروع جنگ بوسنی به  سیاسی تحصیل 
این کشور رفت و خیلی زود توانست جای خودش 

را در بین رزمندگان مردمی بوسنی، باز کند.

کت نمی‌نشینیم سا

، اروپا  شهادت، عید غدیر

برای ماجراجویی نرفتم! 

یادگاری شهید رسول در منزل فریدا 


